
»فصل پاییـــز« در ســـازمان برنامه و بودجه 
کشـــور، »فصـــل بودجـــه« نامیده می‌شـــود 
و ایـــن روزها کارشناســـان این ســـازمان در 
حال تدویـــن لایحه بودجـــه 1405 و تدبیر و 
رقم زدن سرنوشـــت یک سال دستگاه‌های 
دولتـــی هســـتند. واقعیـــت این اســـت که 
بـــه دلایـــل مختلـــف، دولت حجیم شـــده 
و دخـــل و خـــرج دســـتگاه‌ها بـــه ســـختی 
تأمین می‌شـــود. رئیس‌جمهـــوری محترم 
نیز در ســـخنان خود بارها به حجیم بودن 
دولـــت و توجه به کوچک‌ســـازی آن اشـــاره 

کرده اســـت.
البتـــه سال‌هاســـت کـــه در دولت‌هـــای 
مختلف صحبـــت از کوچک‌ســـازی دولت 
می‌شـــود، اما اقدام جـــدی و مؤثری صورت 

نگرفته اســـت. 
باوجـــود ایـــن وقتـــی صحبـــت از نهادهای 
فرهنگـــی بـــه میـــان می‌آیـــد، همـــه چیـــز 
نیـــرو  می‌تـــوان  نـــه  می‌شـــود؛  پیچیـــده 
تعـــداد  از  نـــه می‌تـــوان  کـــرد،  جابه‌جـــا 
پســـت‌ها کم کرد، نـــه ادغام ســـازمان‌ها به 
ســـادگی ممکن اســـت. البته همین نکات 
بـــرای اغلـــب دســـتگاه‌ها و نهادهـــای غیر 

فرهنگـــی هـــم صادق اســـت.
کوچک‌ســـازی ســـاختاری در امور فرهنگ 
تقریبـــاً ناممکن یـــا پرهزینه اســـت؛ اما به 
این معنا نیســـت که باید دست روی دست 

گذاشـــت و یا کاری نمی‌تـــوان کرد.
نکتـــه اصلـــی اینجاســـت کـــه نهادهـــای 
فرهنگـــی نه بـــا »تـــورم ســـاختار«، بلکه با 

تـــورم کار مواجـــه‌ هســـتند.
از برنامه‌هـــای کم‌اثـــر، اجـــرای  انبوهـــی 
برنامه از ســـر تکلیف، فعالیت‌های موازی، 
جشـــنواره‌ها و همایش‌هـــای بی‌خروجی و 
بعضاً گزارش‌های شـــکلی؛ همین‌هاســـت 
که دســـتگاه را بزرگ و پرهزینه کرده است، 
نه تعـــداد نیروهای آنهـــا. بنابرایـــن به نظر 
می‌رســـد که کوچک‌ســـازی واقعـــی از یک 

مســـیر دیگر می‌گذرد.
کوچک‌ســـازی کارکـــردی و نه ســـاختاری، 
یکـــی از راه‌هایی اســـت که بـــدون کاهش 
تعـــداد پســـت‌های دســـتگاه‌ها می‌تـــوان 
با چنـــد اقـــدام مدیریتـــی، حجـــم کارها را 
گاهـــی تا نصـــف کاهـــش داد و بهـــره‌وری را 

برابـــر کرد. چند 
اول، مهم‌تریـــن ابزار برون‌ســـپاری و خرید 
خدمت: بخش بزرگـــی از کارهای فرهنگی 
از قبیـــل برگزاری برنامه‌ها تـــا تولید محتوا 
و حتـــی مدیریـــت اماکـــن، می‌تواننـــد از 
ســـوی مؤسســـات فرهنگـــی و هنرمنـــدان 
انجام شـــود و دســـتگاه در جایگاه درســـت 
خـــود یعنـــی »سیاســـت‌گذاری و نظـــارت« 

باقـــی بماند.
دوم، ادغـــام کارکـــردی: بـــه عنـــوان نمونه 
واحـــد پژوهشـــی و آموزشـــی را کـــه کارکرد 
نزدیـــک بـــه هـــم دارنـــد، می‌تـــوان در یک 
بخش مشـــترک تجمیع کرد، بـــدون اینکه 

حتی یـــک حکـــم اداری عوض شـــود.
ســـوم، حـــذف فعالیت‌هـــای کم‌اثـــر: بـــا 
بازنگـــری در برنامه‌هـــای ســـالانه و حـــذف 
موارد کم اثر و تکـــراری می‌توان در هزینه‌ها 
صرفه‌جویـــی کرد و بخش قابـــل توجهی از 
بودجه ســـالانه و انرژی نیروهای دســـتگاه 

را آزاد کرد.

چهارم، هم‌افزایی بین دســـتگاه‌ها: اغلب 
دیده می‌شـــود که اداره‌های ارشاد اسلامی، 
ســـازمان تبلیغات اسلامی، شـــهرداری‌ها، 
حوزه هنـــری و دیگـــر دســـتگاه‌ها هرکدام 
بســـته به موضـــوع برنامه‌هـــای جداگانه‌ای 
اجـــرا می‌کننـــد. امـــا تجربه‌هـــای موفـــق 
نشـــان داده اســـت هرگاه این دســـتگاه‌ها 
به‌صـــورت قرارگاهـــی یا ســـتادی، به صورت 
مشـــترک یـــک برنامـــه را اجـــرا کرده‌انـــد، 
بســـیار در هزینه‌ها و نیروهـــا صرفه‌جویی 

شـــده است.
و در نهایـــت، دیجیتالی‌کـــردن فرآیندهـــا؛ 
دریافـــت  مجوزهـــا،  تمدیـــد  و  صـــدور 
گزارش‌هـــا و درخواســـت‌های حمایـــت را 
می‌تـــوان از طریـــق وب‌گاه‌هـــا و نرم‌افزارها 
انجـــام داد کـــه ســـرعت انجـــام کار را چند 
برابـــر می‌کنـــد و در هزینه‌هـــا صرفه‌جویی 

بالایـــی دارد.
حرف آخـــر اینکه؛ کوچک‌ســـازی نهادهای 
فرهنگـــی ممکن اســـت، امـــا نه از مســـیر 
تغییر ســـاختار، بلکه از مســـیر تغییر شیوه 
انجـــام کار. بخـــش فرهنگ بیـــش از آن‌که 
نیازمنـــد ســـاختمان و نیـــرو و شـــوراهای 
زائد باشـــد، بـــه چابکی، همـــکاری و خرید 

خدمت نیـــاز دارد.
اگـــر ایـــن رویکـــرد جـــدی گرفتـــه شـــود، 
می‌توان در مـــدت کوتاهی حداقل ۳۰ تا ۵۰ 
درصد ظرفیت دســـتگاه را آزاد کرد؛ بی‌آنکه 
نیرویی حذف شـــود یا ساختاری تغییر پیدا 
کند. به عبارتـــی دیگر، کوچک‌ســـازی یک 
شعار نیســـت، یک انتخاب مدیریتی است.

در پایان پاســـخ این ســـؤال روشن است که 
بهتر اســـت دولت »مجری برنامه ها« باشد 

یا »سیاست‌گذار« آنها؟
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 رئیس‌جمهوری با حضوری کم‌سابقه در جلسه ستاد تنظیم بازار، مهار تورم را به عنوان مهم‌ترین دستور کار پاستور معرفی کرد 
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  خانه‌تکانی در وزارت نیرو برای عبور از ناترازی | صفحه 8

  با طرحی نوآورانه، اورانیوم دریا استخراج می‌شود | صفحه 13

  وصیت‌نامه، جان عروس خانواده را نجات داد | صفحه 11

در صفحات دیگر بخوانید

 هادی مرزبان رفت، اما صدای قدم‌هایش 
در صحنه تئاتر شنیده می‌شود

 شکاف تکنولوژیک  چگونه بر ریزساختارهای 
بازار سرمایه اثر می‌گذارد؟

سید عباس عراقچی در ادامه برنامه‌های 
دیپلماتیک خود راهی عمان و هلند شد

 معلمی پنهان 
در کسوت کارگردان
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 دبیر ستاد ملی جمعیت 
در گفت‌وگو با »ایران« تشریح کرد

جزئیات طرح تشویقی 
دولت برای فرزندآوری

تهدید ناپیدای توسعه بورس

 بررسی کارنامه کشتی آزاد و 
فرنگی در آوردگاه ریاض

 دیپلماسی برای 
مهار زنجیره بی ثباتی

تصمیمات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران: 

 کلاس‌های همه مقاطع تحصیلی مجازی شد
 2 ساعت به زمان طرح زوج یا فرد اضافه شد
 کلیه مراکز گردشگری، موزه‌ها و پارک‌ها تعطیل شدند
 اصناف حداکثر تا ساعت 20:30 مجاز به فعالیت هستند
 کارمندان ادارات با هماهنگی عالی‌ترین مقام 
می‌توانند دورکار ‌شوند

کارشناس سازمان هواشناسی در گفت‌وگو با »ایران«:

تا یک هفته آینده خبری از باران نیست

کلان‌شهرها زیر گنبد دود
غلامرضا ذاکرصالحی در گفت‌وگو با »ایران«  

چالش‌های آموزش عالی را بررسی کرد

 اصلاح نهادی برای 
گذار از سرگردانی سیاستی

اسرائیل فرمانده ارشد حزب‌الله را ترور کرد

آتش‌بس باز هم لرزید
هیثم علی طباطبایی که بود؟

تحلیل محمد محسن فایضی: خویشتنداری یا تشدید تنش؟

درستکار:‌ نگران ناگویا نیستم
رنگرز: باید در بعضی اوزان بیشتر کار کنیم

میدان سیاست‌گذاری در علم به نهادهای  اصلی سپرده شود

بسیاری از کارهای مرزبان ریشه در جهان 
 ایرانی داشت. او به  ادبیات، زبان و 

طبقه متوسط شهری وفادار بود

 مردم ایران در سالروز 

 شهادت حضرت فاطمه)س( 

پیکر 300 شهید گمنام را تشییع کردند

بدرقه فاطمی
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کوچک‌سازی نهادهای فرهنگی هر دو گروهی که می‌بایســـت در مناظـــره در برابر هم قرار 
بگیریم، مشـــخص شـــد؛ هر گروه شـــش نفر. گروهی که 
بـــاور دارند اســـرائیل خطـــر و تهدید منطقه‌ای اســـت )و 
بالعکس، یعنی چنین بـــاوری ندارند(. در هر گروه هم دو 
نفر از دانشجویان آکســـفورد که از اعضای اتحادیه بودند، 
صحبت کردنـــد. در گروه ما قـــرار بود چهار نفـــر، به غیر 

از دانشـــجویان در مناظره شرکت کنیم:
۱- محمـــد اشـــتیه )متولـــد 1958(، نخســـت وزیر ســـابق 
فلســـطین. اشـــتیه از ســـال ۲۰۱۹ تـــا ۲۰۲۴ نخســـت‌وزیر 
فلســـطین بـــوده اســـت. اقتصـــاددان و تحصیلکـــرده 
دانشگاه »ساســـکس« انگلستان است. مثل همه رهبران 

فلســـطینی ســـخنور و توانـــا بود.
تاریخـــدان و  ۲- نورمـــان فینکلشـــتین )متولـــد ۱۹۵۳( 
پژوهشـــگر ممتـــاز یهـــودی- امریکایی اســـت. دانشـــگاه 
پرینســـتون درس خوانـــده اســـت. فینکلشـــتین امروزه 
یکـــی از پرآوازه‌تریـــن و رســـاترین صداهـــا در جهـــان 
علیه صهیونیســـم و نسل‌کشـــی فلســـطینی‌ها از ســـوی 
اخلاقی‌ترین ارتـــش جهان و تنها دموکراســـی خاورمیانه 
اســـت! فینکلشـــتین یهـــودی اســـت و خانـــواده‌اش‌ از 
قربانیان هولوکاســـت بوده‌اند. این ویژگی بـــه او اعتباری 
ویژه در طـــرح نظریات ضدصهیونیســـتی‌اش بخشـــیده 
اســـت. کتاب‌هـــای او در جهـــان جـــزو پرفروش‌تریـــن 
کتاب‌هاســـت. در تظاهـــرات حمایـــت از فلســـطین در 
شـــنبه‌های لندن نیـــز جوانان کتاب‌هـــای او را در چادرها 
یا خیمه‌هـــا عرضـــه می‌‌کنند. متأســـفانه ایشـــان امکان 

حضـــور پیـــدا نکرد.
۳- رانیا خالق )متولـــد ۱۹۸۶( روزنامه‌نگار و مجری برنامه 
تلویزیونی لبنانی- آمریکایی اســـت. خانواده رانیا خالق از 
طایفه دروزی‌های لبنان هســـتند. در آمریکا متولد شده و 
همان جا درس خوانده اســـت. رانیا خالق در ســـال ۲۰۱۴ 
کتابـــی تحت عنـــوان »پیام« منتشـــر کرد. ایـــن کتاب در 

نقد صهیونیســـم و اسرائیل است.
۴- بنده!

از جمـــع چهـــار نفـــره مـــا، نورمـــان فینکلشـــتین و رانیا 
خالـــق موفق به شـــرکت در مناظـــره نشـــدند. از غیبت 
فینکلشـــتین دریغ خوردم. یکی از انگیزه‌های شـــرکت و 
حضورم در مناظره آشـــنایی نزدیک با ایشـــان بود. گاهی 
برخی متفکران تجســـم انصاف و شـــرافتند. فینکلشتین 

از همین زمره اســـت.
گروه حامیان اسرائیل:

ایشـــان در  ۱- ســـر مالکولـــم ریفکنـــد ) متولـــد ۱۹۴۶(. 
دولت‌هـــای مـــارگارت تاچـــر و جـــان میجر وزیـــر خارجه 
بوده‌انـــد. در مناظره شـــرکت نکردند. دوســـتان اتحادیه 
به من گفتند ایشان گفته اســـت به دلیل حمله اسرائیل 
به قطر دیگر زمینه و ظرفیتی برای دفاع از اســـرائیل باقی 
نمانـــده اســـت. با توجـــه به یهـــودی بودن ریفکنـــد، این 

موضـــع قابل توجه اســـت.
۲- ســـر دومینیک چیلکوت )متولد ۱۹۵۹( ســـفیر ســـابق 
انگلســـتان در ترکیـــه و ایرلند بوده اســـت. تـــازه به ایران 
آمده بـــود. به مصـــداق »قـــدم نامبارک چیلکـــود، چو به 
دریـــا نهاد بر شـــد دود!« روابط انگلســـتان و ایـــران قطع 
شـــد و ســـفارت چیلکوت چند ماهی به طول نینجامید. 
فعلاً ســـوراخ دعـــا را در جهـــان معاصر خوب پیـــدا کرده 
اســـت و گرم تجارت در منطقه است. ســـخنرانی‌اش هم 

حتماً خوشـــایند صهیونیســـت‌ها خواهد بود.
۳- هیـــال نیوئـــر )متولـــد ۱۹۷۰( وکیـــل صهیونیســـت 

کانادایی- سوئیسی از ســـتاره‌ها و سلبریتی‌های تبلیغات 
صهیونیســـم اســـت. روزنامه »معاریو« او را به عنوان یکی 
از 100 صهیونیســـت اثرگـــذار جهان معرفی کـــرد و روزنامه 
»هاآرتـــص« به عنـــوان یکـــی از 50 تـــا. مطالبـــش همان 
حرف‌هـــای معروف بود کـــه ایران خطر منطقه‌ای اســـت 
و  اســـرائیل طرفـــدار صلـــح و آرامش و امنیت اســـت. در 
بخـــش آخر صحبتـــش هم مفصل بـــه کتاب »نقـــد آیات 
شیطانی« نوشـــته من پرداخت و خواســـت در انگلستان 
به جرم نوشـــتن ایـــن کتاب تحـــت تعقیب قـــرار بگیرم. 
همـــان حرف‌هایی کـــه »اینترنشـــنال در انقـــاب ژینا!« 
مطرح کرد. از شـــیرین عبـــادی هم خواســـتند مدیریت 
کار را در دســـت بگیـــرد. نگرفت! چهار ســـال گذشـــت. 
اکنون هیـــال نوئر داســـتان را زنده کرد. گفـــت: »رقیب 
من )یعنـــی من( به دلیـــل معاضدت در جنایت بایســـتی 
تحت تعقیب قـــرار گیـــرد!« منظورش این بـــود که من از 

فتـــوای امام حمایـــت کرده‌ام.
در واقـــع مناظـــره دو بـــه دو شـــده بـــود. بدیهی بـــود که 
در فرصـــت 10 تـــا 12 دقیقه که زنـــگ پایان وقـــت به صدا 
درمی‌‌آمـــد، می‌‌بایســـت بحـــث کامـــاً ســـنجیده و دقیق 
تنظیم شـــود. نکته با اهمیت، رأی‌گیـــری اعضای اتحادیه 
پس از مناظره بوده و هســـت. در مناظـــره ما با طرفداران 
اســـرائیل، رأی طـــرف مـــا با اکثریـــت قاطع ۲۶۵ نســـبت 
بـــه ۱۱۳ پیروز شـــد. جوانان دانشـــجوی عضـــو اتحادیه و 
مســـئولان اتحادیه و »افســـرها« )به قول خودشان(، اکثراً 

از نتیجـــه خرســـند به نظر می‌‌رســـیدند.
یکی از شـــگردهای مناظره این اســـت که طرف می‌‌کوشد 
شـــما را به واکنـــش ســـریع و نیندیشـــیده بینـــدازد تا در 
موضـــع ضعیف دفـــاع از خود قـــرار بگیرید. مـــن این کار 
را نکـــردم. در انتهای صحبتـــم گفتم مطالبی کـــه درباره 
کتـــاب من در نقـــد آیات شـــیطانی مطرح شـــد، موضوع 
مســـتقل و بـــی ارتبـــاط بـــا موضـــوع مناظره اســـت. اگر 
وقـــت دیگـــری پیش‌بینـــی شـــود، اســـتقبال می‌‌کنـــم. 
یـــک فضاســـازی سیاســـی- تبلیغاتـــی هم علیـــه حضورم 
در آکســـفورد- یونیـــون از ســـوی »گِرگِ اســـتافورد«، یکی 
از نماینـــدگان محافظـــه‌کار پارلمـــان انگلیـــس مطـــرح 
شـــده بـــود. چنان کـــه انتظـــار می‌‌رفـــت،  اعتـــراض او را 
)نشـــریه( »جویـــش کرونیـــکل« بازتـــاب و پر و بـــال داده 
بود. اینترنشـــنال هم بـــه اقتضای ماهیـــت و مأموریتش 
بـــه موضـــوع دامـــن زده بـــود. گـــرگ اســـتافورد اعتراض 
کـــرده بود که چـــرا برای شـــرکت در بحـــث از من دعوت 
شـــده اســـت؟ برنامه آکســـفورد -یونیون را ضد اسرائیلی 
قلمـــداد کـــرده بـــود. واقعاً ضد اســـرائیلی شـــد! بـــه این 
معنی که طرفداران اســـرائیل نتوانســـتند اکثریت اعضای 
اتحادیه آکســـفورد را قانع کنند که اسرائیل خطر و تهدید 
منطقه‌ای نیســـت. چنان که در تظاهرات روزهای شـــنبه 
که در حمایت از فلســـطین شـــاهد بودیم؛ جمعیت چند 
صـــد هزار نفـــری و گاه تا نیم میلیون و بلکـــه بیش از آن، 
از جملـــه با شـــرکت یهودیان و بازماندگان هلوکاســـت در 
لندن، اســـرائیل را محکـــوم می‌‌کردند. یـــک جمع 30-40 
نفـــره هم با پرچم اســـرائیل و بلندگوی قوی در گوشـــه‌ای 
فریـــاد می‌‌زدنـــد. اگـــر بگوییـــم جمعیـــت راهپیمایـــان و 
تظاهـــرات روزهـــای شـــنبه لندن ضد اســـرائیلی اســـت، 

سخن درســـتی است.
محمد اشـــتیه به خوبی توانست مظلومیت فلسطینی‌ها 
و مـــردم غـــزه را تبیین کنـــد. به شـــهیدان کرانـــه غربی 
اشـــاره کرد. گفـــت کرانـــه غربی کـــه دیگر غزه نیســـت، 

دولت خودگردان که حماس نیســـت، اما اســـرائیل برای 
کشـــتن فلســـطینی‌ها هیـــچ مـــرزی نمی‌شناســـد و برای 
توسعه‌طلبی ســـرزمینی و اشغال ســـرزمین دیگران هیچ 

مانعی را بر ســـر راه خـــود نمی‌داند.
موقع ســـخنرانی‌ام، خوشـــبختانه جلســـه گرم شده بود 
و نشـــانی از خســـتگی دیده نمی‌شـــد. ســـخنرانی‌ام را با 
یک قصه شـــروع کردم. قصـــه را از مرحوم »لـــرد جاناتان 
ساکس« رهبر دانشـــمند یهودیان انگلیس شنیده بودم. 
بـــه مقتضـــای بحـــث، تغییراتـــی در قصـــه دادم. می‌‌توان 
گفـــت ایـــده قصـــه در حقیقـــت از مولانـــا جـــال الدین 

بلخی اســـت:
بر خیالی صلحشان و جنگشان
وز خیالی فخرشان و ننگشان.

و اما قصه!
»فـــردی که اندک شـــباهتی بـــه ترامپ واقعی داشـــت، در 
»مانهاتـــن« )نیویـــورک(، در خیابان »مدیســـون«، به یک 
رســـتوران ایرانـــی رفته بـــود. تا تـــوی صندلـــی‌اش افتاد، 
خودش را بـــاد زد. فریاد زد: »اینجا خیلی گرمه، زود تهویه 

را روشـــن کنید.«
 پیشـــخدمت اطاعت کرد. پنج دقیقه بعـــد فریاد زد »الان 
خیلی ســـرده، زود خاموش کنید. کردند.« ســـه بار تکرار 
شـــد. پیشـــخدمت آرام و متبســـم بود. عمـــوی ممدانی 
که مشـــتری رســـتوران بود، از پیشـــخدمت پرســـید »راز 
ایـــن آرامش تـــو و فریاد مشـــتری چیســـت؟ هـــوا هم که 
مناســـبه و ثابت؟« گفت »راســـتش ما توی این رســـتوران 
تهویه نداریم، این گرما و ســـرما در درون مشتری است.«
نمونه‌هـــای متعـــددی می‌‌توان برشـــمرد کـــه جنگی علیه 
کشوری بر اســـاس خیال و توهم آغاز شده است. ناپلئون 
در ســـال ۱۸۱۲  به روسیه لشکر کشـــید. 600 هزار نفر سپاه 
او بود. مســـکو را تصـــرف کرد، اما ناگزیر از بازگشـــت بود. 
الکســـاندر اول و روســـیه تســـلیم نشـــدند. نزدیک به نیم 
میلیون نفر از ســـپاه ناپلئون کشته و اسیر و مفقود شدند. 
لئون تولســـتوی در فصل آخر کتاب سوم »‌جنگ و صلح« 
نوشته است »کتاب‌های تشـــریفات مراقبت از اسب‌ها در 
ارتش ناپلئـــون 30 جلد ضخیم بود )که( چگونه اســـب‌ها 
را آرایـــش کنند، چگونه اســـب‌ها را قشـــو کننـــد، چه نوع 
شـــیرینی به اســـب‌ها بدهند، اما پیش‌بینـــی نکرده بودند 
که وقتی از شـــدت گرســـنگی ناگزیر می‌‌شـــوند اسب‌های 
نیمـــه جـــان و گرســـنه را کـــه تـــوان راه رفتن ندارند، ســـر 

ببرند، چگونه ایـــن کار را انجام دهند!«
نمونـــه دوم: جنگ عراق علیه ایران اســـت. بـــرای اولین 
بـــار در تاریـــخ معاصـــر بعد از جنـــگ جهانـــی دوم، ناتو و 
ورشـــو هم‌پیمان شـــدند. آمریکا و شـــوروی و همه اروپا از 
صـــدام حمایت کردند. گمـــان می‌‌کردند ایران تســـلیم و  
ســـرزمین و ملت ایران تجزیه می‌‌شـــود. »تونـــی بلر« این 
موضوع را بـــه صراحـــت در کتاب خاطراتـــش بیان کرده 
اســـت؛ از »اقدام تاکتیکی« که به »اشـــتباه اســـتراتژیک« 
تبدیل شـــد. نوشـــته اســـت: »ما و آمریکا در سال ۱۹۸۰ به 
عنوان اقدام تاکتیکـــی صدام را در برابر ایران و مجاهدان 
افغانی را در برابر شـــوروی تجهیز کردیم، حمایت کردیم. 
می‌‌خواســـتیم ایران از یک سو و شـــوروی را از سوی دیگر 
متوقـــف و خنثی کنیـــم. این اقدام یـــک حرکت تاکتیکی 

بود، اما به اشـــتباه فاحش اســـتراتژیک انجامید!«)۱(
_________________________________

(1) Tony Blair, A Journey, London. 
Hutchinson,2010,  P 388

سید عطاءالله  مهاجرانی
یادداشتگزارش مناظره دانشگاه آکسفورد: خطر منطقه‌ای؟! )2(

عبدالرحیم سعیدی راد
 رئیس امور فرهنگ، ورزش و گردشگری 

سازمان برنامه و بودجه


